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        احسان شفيقياحسان شفيقياحسان شفيقياحسان شفيقي
  بوي جوي موليان

  ) شاعر تاجيك، اجتماعي و سياسي و ادبي پيرو سليمانيء ها و آرا بررسي انديشه(

  
آيد، جهاني به گستردگي بخش   و هويت ايراني به ميان ميوقتي سخن از زبان فارسي

عظيمي از مشرق زمين در ذهن تداعي مي گردد و در آينة اين تداعي، تصاوير رنگارنگي از 
و شبه قاره هند و بخش مركزي فلات ايران به جلوه در ) آسياي ميانه(مليتها و اقوام آسيا 

پيوندد مانند  ها را به هم مي ين اقوام و مليتآيد كه از ميان بسياري از مشتركاتي كه ا مي
هاي مشترك و دين و زبان و فرهنگ و نژاد، زبان بيشترين نقش را در به هم  رنگ، اسطوره

  .كند پيوستن آن ملتها ايفا مي
زبان محور وحدت و به هم پيوستگي آن اقوام است و اين خود رازي است كه شايد 

چرا كه بسياري از اروپائيان كه به . لي ديگر لازم باشدگشايي از آن مجا براي گشودن و گره
اند بدون در نظر گرفتن  هر دليل به آموزش زبان فارسي و فرهنگ و آداب ايراني توفيق يافته

هاي فراوان افتراق و تعارضها و تضادها از خود به عنوان يك شهروند ايراني ياد كرده و  جنبه
اند، به خاطر فراواني نمونه و مثال از ذكر نام آنها  ختهاند فخر فرو بر هويت جديدي كه يافته

  .نماييم خودداري مي
كشورهايي كه در آسياي ميانه و در دايرة بزرگ اتحاد جماهير شوروي سابق قرار 

هاي نظام  داشتند، با وجود آنكه زبانشان فارسي و دينشان اسلام بود، در سايه سختگيري
پرستي و هويت ملي و تاريخي خود را بروز دهند   به وطناند كه عشق حاكم كمتر مجال يافته

هايشان را در جهت خلق آثار در زبان روسي  و همة استعداد و يا بخش اعظم استعداد و توانايي
به كار گرفتند و يا صرف  تبليغ و ترويج مرام حزبي كردند كه وابستگي بدان الزامي و 

هاي زباني و  ها، گويي انرژي م بر آن كشوربا فرو پاشي نظام كمونيستي حاك. اجباري بود
هاي پنهان آن جوامع ناگهان آزاد شد و در مدتي بسيار اندك  فرهنگي و ديني متراكم در لايه
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هاي اجتماعي را موجب گشت و مراكز علمي و آموزشي زبان و  امواج گوناگوني از خيزش
  .هاي ديني دوباره رونق گرفتند پروري استعداد مراكز باز
دهد و آن اين است كه فشارها و   موج ويرانگر و عظيم، حقيقتي را بيشتر نشان مياين

تضييقات حكومتها نتوانستند مردم را به طور كامل و قطعي با هويتشان بيگانه سازند، چرا 
ترين جريانهاي ادبي و  كه با وجود آن همه فشار، در درون حزب و حتي در ميان وابسته

ي كه همواره چشمي به گذشته و عظمت به ظاهر فراموش شده فرهنگي نيز بودند افراد
وطنشان داشتند و بررسي شعر شاعران وابسته به حزب و تحليل محتوايي آثار برجاي مانده 

دهد و ما در اين مقاله به عنوان نمونه از شاعري  از آن دوران بخوبي اين حقيقت را نشان مي
در خدمت نظام حاكم بوده است، اما در عين گوئيم كه بخش اعظم عمر كوتاهش را  سخن مي

وي پيرو سليماني . پيوست وابستگي، هزار رشته نامرئي و پنهان او را به اصالتهاي پيشين مي
  .شاعر تاجيك است

  
  پيشينة مطالعات
هايي كه در چند دهة اخير دربارة شعر معاصر تاجيك و  ها و نقد در مجموعه بحث

اي ـ تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد ـ  به پيرو  ش آمده، اشارهاصولا پيرامون ادبيات تاجيك پي
  .سليماني شاعر تاجيك نشده است

اي كه از او در  به طور مثال پروفسور رحيم مسلمانيان قبادياني در ضمن مصاحبه
نامة آفرينش منتشر شده است، به دنبال برشمردن سه نسل از شاعران آن ديار، حتي در  هفته

ناميده و از آنها به عنوان  ، اديبان شوروي مي»تامش«گروه اول كه ايشان را ليست شاعران 
كند، نامي از پيرو  وصاف حزب كمونيست جامعه شوروي، خلق روس، انقلاب اكتبر ياد مي

زاده، باقي رحيم زاده، محمدجان رحيمي،  شاعراني چون استاد ميرزا تورسون. برد سليماني نمي
االله انصاري و  جان شكوهي، فيض زاده، امين الدين امين هاتي، محيحبيب يوسفي، عبدالسلام د

  ).12، ص1372مسلمانيان، قبادياني، رحيم ،(موجوده حكيم اوا 
 در تاجيكستان پا به عرصة وجود گذاشت و در سال 1899در سال » پيرو سليماني«
رسي ديوان نسبتاً آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده، نقد و بر. زندگي را بدرود گفت1933

اما در همان آغاز توانست اعجاب دو .  بهار نپائيد34شاعري كه بيش . كم حجم اين شاعر است
استاد عيني در .  را برانگيزد» ابوالقاسم لاهوتي«و » صدرالدين عيني«ركن ادبيات آن روز يعني 
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تان ادبيات پيرو صاحب استعداد كامل است و بوس«: كتاب نمونه ادبيات تاجيك نوشته است
  ).1952عيني، صدرالدين،(» تاجيك از آب روان اين جوان بسيار سرسبزيها اميد دارد

او را شاعر نامدار تاجيك و ) 2(لاهوتي نيز در شعري كه به پيرو تقديم كرده است، 
  ).68، ص 1984سليماني، پيرو، (هاي باريك  ناميده است  دانندة نكته

بر وارد جامعه شعر و ادب آن روزگار شد و به پيرو سليماني در آغاز انقلاب اكت
سرعت جذب دستگاه تبليغاتي حزب گرديد و درباره سرعت و شدت پيوستن اهل قلم و هنر 

ادبيات رويه مردمي تاجيك با «: نويسد هاي آن پرفسور مسلمانيان مي به حزب حاكم و انگيزه
 بلشويكان روسيه را به جان تبديلات اكتبري) 1954ـ1878( سرداري صدرالدين عيني بخارايي

پذيرفتند، زيرا از يك طرف امير بخارا عالم خان منغيت مانند اجداد خود جاهل و ظالم و 
جهالت پرور و ظلم پرور بود و از طرف ديگر بلشويكان روسيه با راهبري لنين شعارهاي 

ت به شوراها، زمين به دهقانان، كارخانه از آن كارگران، كل حكوم«: مكارانه مردمي از قبيل
  ).12، ص 1372مسلمانيان، رحيم، (در داده بودند» خورد كند نمي كسي كه كار نمي

 پيرو سليماني به عنوان شاعري نوآور و مبتكر موفق شد در زماني كوتاه در صحنة، 
  . شعر تاجيك بدرخشد و آوازه گيرد

بتاً كم حجم اي بر ديوان نس رحيم هاشم، از نويسندگان معاصر تاجيك در ضمن مقدمه
پيرو براي عضو سزاوار اين عائله گرديدن كوشيد و با فعاليت ادبي و جمعيتي «: او نوشته است

. خود يك فرد شايستة خانوادة شرافتمند ادبيات سويتي تاجيك بودن خود را به ثبوت رسانيد
نش پيرو سليماني يكي از سرايندگان آن نسيم جانبخش انقلاب اكتبر گرديد كه در فضاي وط

  .به وزش در آمده بود و قلم بدست به صف اول مبارزان حيات نو بر آمد
  ر قهرمان به دست علمكعس

  در ره انقلاب ما هر دو
  او به سر سينه من به چشم عدو
  او به تير و تفنگ، من به قلم

درباره سبك شاعري و ادبي او نيز كه در كنار شعارهاي حزبي مجال بروز يافته است 
  :نويسد مي

او احساسات قلبي خود را، . رو شاعر ليريك است و دل حساس و پر شور داردپي«
كند و حتي در اشعار  مشاهدات و تفكرات خود را با شور و هيجان تأثيربخش بيان مي
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 خطاب به مردم 1928او در شعري كه در سال . »اجتماعيش به اين روية اساسي صادق ميماند
خلق آزاديخواه هند را در راه استقلال با روح بلندي و هند نوشته است، مبارزة جان نثارانة 

بزرگي تصوير نموده، امپرياليستان انگليس را از شعلة خانمانسوز آتش غضب اين خلق 
  :آگاهانيده، گفته است

  حذر كه آتش عصيان دوباره افزود
ــا   ــود بپـ ــوده بـ ــپاهي نمـ ــل سـ ــه خيـ   چنانكـ

ــراره ــوزد   ش ــر را س ــاك غي ــس و خاش   اش خ
  ند رقيـــب را يكجـــابـــه خـــاك تيـــره نـــشا

  دانـــي؟ ســـياهي تـــن هنـــدي ز چيـــست مـــي 
  ز بهــــر مــــاتم هندوســــتان گرفتــــه عــــزا 

  

  )14، ص 1984سليماني، پيرو، (
  :نويسد و درباره فرم شعر و قالب آن مي

شكل شعرهاي پيرو به مضمونهاي گرم و جوشان، با اسلوب و آهنگ روح بلند وي 
بندي  سرود و در قافيه يز عروض شعر مياو اساساً در وزنهاي شوخ و شورانگ. مطابقت داشت

شعر نيز نوآوريهايي داشت كه در زمان وي در شعر تاجيكي هنوز در آن رويه كسي شعر 
پيرو شاعر جوينده بود يكي از خصوصيات خلاقيت پيرو جستجو براي يافتن . نگفته بود

  ).15همان، ص(باشد شكل نو در نظم مي
  

  بحث و نتايج
ّد تا مراحل   نظر، كودك شعر پيرو را از آغاز و بدو تولدر خلال مباحث و نقد و

كنيم و افت و خيزهاي آن كودك نژاده و اصيل راكه بر سفرة  كمال و پختگي، دنبال مي
ها را  يابيم كه هويت و اصالت و ارزش بينيم و در مي شد، مي اي بيگانه تغذيه مي انديشه
  .توان براي هميشه مخفي و پنهان كرد نمي

  هاي نخست حركت در جادة شعار و تعاليم حزبـ گام1
هاي آغازين شاعر رنگ و بوي شعار گونة شعر او احساس  در بررسي و نقد سروده

نيز مانند » پيرو«. اين آثار فاقد هرگونه جوهرة هنري و ارزشهاي معنوي شعر است. شود مي
كته شده به وسيله اي كه در مسكو به خلق ادبياتي از پيش تعيين شده و دي شاعران برجسته
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حزب مشغول بودند، نتوانست چندان از آن تحولات و تأثيرات بدور ماند و ساختن شعرهايي 
را كه بيشتر از بار شعار حزبي برخوردار بودند تجربه كرد كه اگر چه به لحاظ هنري فاقد 

تأثير  هاي بعد بي گيري شعر تاجيك در دهه نمود اما در شكل ارزش و بسيار نازل و سطحي مي
  .نبود

آنگاه كه لحظاتي خود را از . داراي ذهني خلاق و كاوشگر و بي قرار است» پيرو«
رنگ  كند، به دنياي اصيل و بي حوزه القائات و تأثيرات حزب حاكم و تعاليم آن آزاد حس مي

آورد كه سرشار از شور و عاطفه و احساس  شود و آثاري بوجود مي شعر و غزل نزديك مي
هاي ديرين  ها و ارزش هايي نامرئي او را به اصالت اش هنوز رشته كه در دنياي تازهگو اين. است

البته بازتاب ناخودآگاه ارزشهاي فراموش شده منحصر به پيرو . دهد سرزمينش پيوند مي
سليماني و شعر او نيست بلكه بسياري از شاعران آن عصر نيز كه حزب و تعليماتش آنان را 

هاي  گان شعارهاي منظوم تنزل داده بود به محض رهايي از زنجيرهتا حد طراحان و سازند
ناديده آن تأثيرات به جريان اثيري و سيال و معنوي شعر پيوسته و به ثبت لحضات ناب شعر 

  .اند توفيق يافته
الدين عيني براي شاعر جوان مرگ و ناكام سروده است بخوبي اعتبار  اي كه صدر مرثيه

  . دارد  جامعه ادبي و سياسي آن روزگار بيان ميادبي و شاعري او را در
  پيــــرو كــــه يكــــي شــــاعر شــــورايي مــــا بــــود 
  صـــد حيـــف كـــه در عـــين جـــواني ز ميـــان رفـــت 
ــيكن   ــست، لــــ ــت و خزانــــ ــر بهارســــ   در دهــــ
ــت    ــوان رف ــه ج ــل ك ــر آن گ ــورد ب ــوان خ ــسوس ت   اف
  از محفــــل احبــــاب در ايــــن مــــاتم جانــــسوز    
ــت   ــان رفــ ــفت آه و فغــ ــيه دود صــ ــر ســ ــا ابــ   تــ

ــه   ــسزد نالــ ــيكن نــ ــورا  لــ ــشن شــ ــه در گلــ    كــ
  صد گل رسـد آن روز كـه يـك گـل بـه خـزان رفـت                 
ــانيم    ــوض آن برســـ ــل عـــ ــرو كامـــ ــد پيـــ   صـــ
ــت      ــان رفـ ــر ز ميـ ــا گـ ــته مـ ــرو نورسـ ــك پيـ   يـ

  

  )17همان، ص( 
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براي آشنايي بيشتر با اين شاعر تاجيك ديوان او را كه در شهر دوشنبه در تاريخ 
  .دهيم و بررسي قرار ميچاپ شده است مورد نقد » نشريات عرفان« بوسيله مؤسسه1984

  ـ شعارهاي حزبي1ـ1
اين بخش شامل اشعار حزبي و در حقيقت شعارهاي حزبي است كه آرمانهاي حزب و 
تعاليم و افكار آن را در قالب اشعاري با عناوين انقلاب بخارا، خطاب به جمعيت هلال احمر و 

يراني لاهوتي به زنان شرق، به مناسبت وفات شاعر انقلابي روس ماياكوفسكي، شاعر ا
و در تاريخ وفات شاعر محنتكش فارس شيخ علي پنبه دوز، » ژاپن«ميليتاريست هاي ياپونيا 

.  بيت115تاريخ تعمير مناره الغ بيگ و سر انجام منظومه داستاني با عنوان بخت خونين در 
ثبت و ضبط اگر چه شعرهاي سطحي و نازل دارد، اما به لحاظ تاريخي و » پيرو«اين بخش ازديوان 

  . اي از حوادث آن عصر بشمار آيد تواند روز شمار گونه حوادث بسيار ارزشمند است و مي
ايست كه به مناسبت انقلاب بخارا سروده است و بازتاب  از اشعار مهم اين بخش مستزاد گونه

  .خشم شاعر جوان از ستم شاهان و وزيران و اميران حاكم بر بخاراي پيش از انقلاب اكتبر است
  اي ديده گريـان شـده بـي سـر و سـامان            
ــاران    ــه ب ــره زن دان ــفت قط ــر ص   وي اب
  اي دل شده مجـروح تـو از خنجـر بـران           
  وي همچو كبوتر به قفس مانده ز طيران       
ــان  ــن مايـ ــم تـ ــر تظلـ ــسته زنجيـ   اي بـ
  خم گشته شد از ظلم قـد سـرو جوانـان          
ــهيدان  ــان، وي ش ــان و زن ــع جوان   اي جم

  نپوش و پر افغـا      شد مرد و زن شهر سيه     
  هان مـژده، شـد آزادي جمهـوري شـايان         
  شد بيرق سرخ از در و ديوار پـر افـشان          

  

ــزان   ــر عزي ــدان از به ــده چن ــون ش ــر خ   پ
ــان     ــشتاق كريم ــان م ــوهر غلظ ــون ج   چ
ــران   ــم اميـ ــران و ز حكـ ــت وزيـ   از دسـ
  پرهـــا شـــده يكـــسان بـــا زاري و افغـــان

   گريبـــان افتـــاده بـــه زنـــدان بـــا چـــاك
  چــون قالــب بيجــان افــسرده و حيــران    

ــوان از خـــو   ن شـــمايان صـــحرا شـــده الـ
ــران    ــه امي ــرت ب ــمايان نف ــه ش ــت ب   رحم
ــان   ــت مايـ ــد نوبـ ــان شـ ــع جوانـ   اي جمـ
  چون مهـر درخـشان هـر سـو شـده تابـان            

  

  )31، همان، ص1920 سپتامبر 2بخارا، (
  ـ ستايش بزرگان حزبي، شاعران وابسته1ـ2

ني در همين بخش پيرو عشق و احترام عميق خود را به شاعران نامدار آن عصر يع
  :گويد در شعري خطاب به لاهوتي مي. دارد لاهوتي ايراني و ماياكوفسكي روسي ابراز مي

ــران    ــك ايـ ــرخ ملـ ــاعر سـ   اي شـ
  اي ســـحر نگـــار نكتـــه پـــرداز   

ــان     ــب نوجوانـــ ــتاد و اديـــ   اســـ
  آتــــش قلــــم و بلنــــد پــــرواز   
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ــه خــويش  ــوك خام ــه ن   اي آنكــه ب
ــاد    ــر بـ ــز تـ ــو تيـ ــم تـ ــيش قلـ   نـ

  

ــش  ــصم را ريـــ ــردي دل خـــ   كـــ
  تـــر بـــاد خــصم تـــو از ايـــن ذليــل  

  

  )32همان، ص(                                              
كند  سرايد او را به دريا نوردي تشبيه مي اي كه براي ماياكوفسكي مي پيرو در مرثيه

  .كه سفرهايش ناتمام مانده و كشتي عشقش به گل نشسته است
  افسوس...زورق عشق شكسته شد
  سفرش را تمام نكرده 

  شنا كردهبحر پر جوش را 
  غرق و ناياب گشت شاعر روس

  اما...زورق عشق شكسته شد
  كشتي هاي ديگر بناسازيم 
  سربسر بحر را شنا سازيم

  كشتي هاي مكمل و زيبا، كشتي محنت، كشتي زحمت
  كشتي فتح و كشتي نصرت

  كشتي اتحاد شوراها
  بهر آسودگي رنجبران

  بهر تحريك انقلاب جهان
  پيش پيش هورا
  پيش پيش هورا

  )30ـ1، همان، 1930اشكند، آوريلت(
  آوري در زبان شاعري و اجازة ورود به واژگان غيرشعري ـ نو1ـ3

به طور كلي حضور فراوان واژگان غير شعري در اين بخش و به خدمت گرفتن لغات و 
تركيباتي كه در شعر شاعران پيش از پيرو وجود نداشته است گامي است در مسير نوآوري و 

  . اي و تكراري گذشته نفوذ واژگان و تعبيرات كليشهكاستن از دامنة 
واژگان جديدي چون تراكتور، پتك، كوبه، داس، تير و تفنگ، چرخ و تسمه و آهن و 
فولاد، معدن، شيپور، تلفن و تلگراف، كنفرانس، ژنو ـ صنايع نفيسه ـ ريلهاي قطار و دهها واژه 

ها و اشعار بخش اول را  ود زبان منظومهو اصطلاح اقتصادي و نظامي ديگر كه مجموعا تار و پ
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اي از اشعار  اين بخش به لحاظ زباني و حتي محتوا قابل مقايسه است با پاره. دهد تشكيل مي
هر چند ). 2(آور تلاش او در بكارگيري واژگان غير شعري  بهار و ياد ملك الشعرا محمد تقي

دهد و آنان را از  ل مي ّ ي حزبي تنزها اين حركت، شعر هر دو شاعر را تا حد شعارها و بيانيه
  .غلتاند كند و هر دو را به دامان نظم فرو مي رنگ آن دور مي جوهرة شعر و دنياي بي

. در اشعار اين بخش، هماهنگي و تناسب كامل ميان محتوا و قالب وجود دارد
يان آور و محرك و برانگيزنده است و براي ب ها كوتاه و در اوزان ريتميك و رقص مصراع

تواند  باشد و به سادگي مي مسائل و مقاصد سياسي و شعارهاي كارگري و دهقاني مناسب مي
با اوزاني چون بحر خفيف و هزج . دسته جمعي خوانده شود و يا با گروه كر اجرا گردد

مسدس اخرب مقبوض محذوف، رمل مسدس مخبون محذوف و ساير وزنهاي كوتاه كه بعدها 
  .اجتماعي ايران و كشورهاي فارسي زبان را بدوش كشيدجتماعي و طنزهاي هاي سياسي و ا بار شعار
  ـ جهان وطني2

هاي جهان و مردم تحت  بخش دوم ديوان پيرو شامل اشعاري است كه موضوع آن ملت
  .ستم كشورهاي ديگر چون هندوستان، افغانستان، ايران و چند كشور اروپايي است

 در قالب مثنوي در بحر خفيف درباره زلزلة از اشعار قابل توجه اين بخش شعري است
كه اين زلزله در بوئين زهرا اتفاق افتاده » زدگان زلزله ايران به فلاكت«هولناك ايران با عنوان 

  :خوانيم چند بيتي از آن مثنوي را مي. و تاريخ دقيق آن براي نگارنده معلوم نشد
  يك طرف سيل و يـك طـرف طوفـان         
  خبـــــر دلخـــــراش پـــــر هيجـــــان

ــه د ــستان كــ ــرزمين كوهــ   ر آن ســ
ــر كـــرده     ــون اثـ ــت جنـ ــه طبيعـ   بـ
ــده   ــت افكنـ ــوه و دشـ ــر كـ ــرزه بـ   لـ
ــده  ــار شــ ــياه و تــ ــن ســ   روز روشــ

ــي  ــق بـ ــده   خلـ ــال شـ ــان و مـ   خانمـ
ــود   ــده مفقـ ــسر شـ ــي را پـ ــن يكـ   ايـ
ــالان   ــراق زن نــ ــي در فــ ــن يكــ   ايــ
  همــــه در زيــــر آســــمان كبــــود   
ــوده مــــــصيبت و درد ــه آلــــ   همــــ

  

  يك طرف برف و يك طرف ولكان      
ــي  ــ مــ ــك ايــ ــد از ممالــ   رانرســ

ــدان  ــصيبتي چنـــــ   روي داده مـــــ
ــسر كــرده    ســنگ و خــاك ســيه ب
  بـــيخ و بنيـــاد و خلـــق بـــر كنـــده

ــشلاق ــده  ده و قــ ــزار شــ ــا مــ   هــ
  مـــسكن و جايـــشان جبـــال شـــده
  وان دگـــر را پـــدر بخـــاك غنـــود 
  وان دگــر در عــذاب كنــدن جــان   
ــو رود    ــكبار چ ــشم اش ــا چ ــه ب   هم
ــرد  ــه ســ ــد نالــ ــه دل بلنــ   از همــ

  

  )33مان، صه (1929بخارا،                          



 
 

 

 

�١  

اين مثنوي با نگاهي استهزاآميز به اين خرافة عاميانه كه زمين بر پشت گاوي قرار 
  . رسد دارد و زلزله، حاصل حركات و تحريكات گاو زمين است به پايان مي

در اشعار اين بخش نيز بخاطر هدفهاي خاص و تعقيب منافع ويژة حزبي و پذيرفتن 
 و نظامي كه شاعر بدان وابسته است مجالي براي بروز ادعاي نجات بشريت بوسيله ي دستگاه

ماند و شعر او در همان حد و مرتبة شعارهاي  هاي ناب و شعر اصيل باقي نمي و ظهور انديشه
  .ماند حزبي و نصايح خلقي مي

  ـ تقابل شعر و شعار و غلبة روح شاعرانه بر شعارهاي حزبي3
ترين بخش ديوان او دانست، در  نهتوان آن را شاعرا بخش سوم ديوان پيرو، كه مي

برگيرندة سي و هشت قطعه شعر كوتاه و بلند است كه نشانه و آثاري از شعر حقيقي و 
اين اشعار غالباً غزل يا ابياتي غزلگونه است و يا تغزلي . توان در آنها يافت حقيقت شعر را مي

مة تقريباً شاعرانه و در پس از مقد. شود هاي طبيعت آغاز مي است كه با وصف بهار و زيبايي
نامند، چهرة عروس شعر  ميانة پل ارتباطي كه در اصطلاح آن را همان تخلص و بيت گريز مي

هاي حزبي تيره و تار  آگين شعر با غبار رجزخواني شود و فضاي عطر به لوث شعار آلوده مي
  .گردد مي

يرو تجلي اما به هر طريق در اين بخش نسبت به دو بخش ديگر چهرة شاعرانه پ
از بنية تغزلي » ناله چوپان«و »بهار تاجيكستان «به عنوان نمونه دو قطعه . بيشتري مي يابد

بسيار قوي برخوردار است و ياد آور قصايد مطنطن و شكوهمند رودكي و فرخي و عنصري و 
  .باشد شاعران بزرگ سبك  خراساني مي

  دشت وسيع و بـاغ لطيـف و هـواي خـوش           
  ن اسـت و آبـشار     در هر كنار چـشمه روا     

  هـــاي گهـــر ابـــر نوبهـــار پاشـــيده دانـــه
ــوان  ــي و ارغ ــر ســفيد و ســبز و گلاب   چت
  بنشسته يك شـبان پـسري نـاي در دهـان          

  اي چنـــد در چـــرا  آزاده گـــرد او بـــره 
  اســـتاد ذوفنـــون زبـــر دســـت روزگـــار
ــين   ــالين مخملـ ــه قـ ــار بافتـ ــازك عيـ   نـ

  

ــروش    ــة خ ــه و نال ــد زمزم ــو بلن ــر س   ه
  زار  لـه صحرا و جنگل و چمـن و كـوه و لا          

  كنان هر طـرف قطـار       بر سر كشيده جلوه   
ــوان   ــان نوج ــاز درخت ــروس ن ــون ع   همچ
  با سوز دل خروش همي كردنـي كـه هـان          
ــفا     ــا ص ــوي ب ــب ج ــد ل ــت بي ــر درخ   زي
ــار  ــشم بهـ ــخ ابريـ ــت از نـ ــي طبيعـ   يعنـ
  گـسترده تـا كــه يـار نهـد پــاي بـر زمــين     

  

  )144 ـ 5همان، ص  (1928         بخارا، مارس 
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 اشعار قوي شاعر است كه با تصاوير و تشبيهات زيبايي همراه و بهارية زير نيز از
  :ابيات زير شواهدي از آنست. است

  دهـد نـسيم بهـار       وه چه خـوش مـي     
ــازنين خورشــيد    ــر خــاور ـ  ن   دخت

  

ــسار  ــب كهـ ــادق ز جانـ ــبح صـ   صـ
ــسار    ــشين رخـ ــد آتـ ــر فروزانـ   بـ

  

  .شود اين بهارية چند بند است كه بيت زير در فواصل آن تكرار مي
  !...زود بشتاب اي بهار كار    !دهد بهار بهار ش ميبوي خو

  )144 ـ5همان، ص  (1931آباد،                   استالين         
هر چند زلال چشمه صاف شعر و تصاوير زيباي شاعرانه آن به خس و خاشاك 

  :گردد شعارهايي نظير بيت زير آلوده  مي
   بيــدارتا رفيـــقان را كنــــد پير كالخوزچي ز جا برخاست

و مجال را براي حضور انديشة شاعرانه و تصاوير زيبايي چون تصاوير زير تنگ 
  :كند مي

  ابرها همچو دود كوره پريد
  نم ريختـــتا سحرگاه بس كه شب

  برقها ابر تيره را بدريد  
ت و كوه سبز دميد                                      ــــدامن دش

  )147همان، ص (
ن تصاوير بازتاب پيوندي قوي در ضمير ناخودآگاه شاعر با پيشينة محكم و اما همة آ
هاي سر بر آسمان سائيده شعر اين مرز و بوم است كه شعارهاي حزبي در  كوهستانها و قله

  . نمايد برابر آنها بشدت بيگانه و غريبه و كم رنگ مي
 رودكي با مطلع از اشعار قابل توجه و ارزشمند ديگر اين بخش، تضمين غزل معروف

است كه حكايت از ارتباط فكري و گرفتن تصاوير و ايماژهاي » بوي جوي موليان آيد همي«
كند بخصوص اين اقتباس و اقتفا به لحاظ نوع بينش فلسفي شاعر قابل  شاعرانه از رودكي مي

گراي خراساني  كرد، تا به شاعران طبيعت توجيه است و گرايش فكري خاصي ايجاب مي
 شاعر با آن سر ستيز گراي سبك عراقي كه ظاهراً توجه نمايد تا به شاعران درونبيشتر 

  ):3(خوانيم تمامي تضمين رودكي را مي. داشته است
ــي   ــد هم ــان آي ــك آن نامهرب   اين

  دمـد بـوي خـوش از انفـاس او           مي
  ســاحل آمــو، فــضاي دلكــشش   

  ان آيــد همــي  بــاز آن ســرو رو  
ــي   ــد هم ــان آي ــرده ج   در روان م
ــي   ــد هم ــان آي ــد جن ــر خل   در نظ
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ــتن    ــوي خ ــو آه ــانش همچ   ماهي
ــم   ــتاد نظ ــضمين آن اس ــرو از ت   پي

  

  گــه عيــان و گــه نهــان آيــد همــي
»    د هميــان آيـــبوي جوي مولي«

  )153همان، ص  (1925           بخارا، 
در بعضي از غزليات اين بخش تأثير پذيري شاعر از فرمولهاي خاص سبك هندي و 

از جمله در غزلي كه با مطلع زير شروع . مشخص استبافت شعر بيدل و ديگر شاعران 
  :شود مي

ــاش    « ــران ب ــزم دگ ــو ب ــت پرت ــي گفتم   ك
  تــا چنـــد همـــي مردمــك ديـــده غيـــري؟  
ــشوديم    ــب نگ ــت ل ــدان غم ــه زن ــرديم ب   م
  انگـــور ســـر تـــاك نـــشد دفـــع خمـــاري
ــوف صــدف نــرخ گهــر را نفزاينــد       در ج
  شــاهين اســارت ســر هــر كــو ننــشيند     

  وشـي همـه دردانـه فر     پيروز چه مفـت ايـن     

  

ــاش     ــران ب ــامم نگ ــسوز دل خ ــعله ب   اي ش
ــي    ــر ب ــنش، نظ ــرهم بي ــاش  اي م ــران ب   نظ

ــاش   ــان ب ــا بفغ ــوطي شــيرين ســخن م   اي ط
  گــران بــاش ريــزي ايــن گــوزه ممنــون عــرق

  سـران بـاش   پا بـر سـر ايـن ديـده نـه و تـاج       
ــاش   ــران بـ ــود را نگـ ــداده خـ ــردة دلـ   دلبـ

  »گـران بـاش     مغبون كننـدت حـذر از نـسيه       
  

شاعر به سبك شاعران سبك عراقي نزديك شده و » ي منستسزا«در غزلي با عنوان 
  . اندوه و غم و درد را شفاي جان دردمند خود دانسته است

  مريض عشقم و اندوه و غم دواي منست
  گردي تو غافل از پي درمان درد مي

  تو به پايان رسانم هجران را چگونه بي

  

  كه مدعاي منست! عبث مكوش طبيبا
  واي منستدواي عالميان درد پي د

  كه ابتداي فراق تو منتهاي منست

  

  )170همان، ص  (1927    ژانويه                       
  ـ بازگشت به خويشتن و بازيافت هويت فراموش شده4

خوانيم نيز از اشعار قابل توجه اين  اي كه در زير چند بيتي از آن را مي غزل عارفانه
اي از بلوغ شعر پيرو دارد، و  شود و نشانه  ميبخش است، اين غزل با مقدمة ناب عارفانه شروع

هاي سر به فلك كشيدة  خورد و قله ها به چشم مي در آن نوعي رهايي و آزادگي از قيد و بند
اي است  هاي فراموش شده و متروك مانده شعر عرفاني فارسي را تداعي كند و بازتاب انديشه

نتيجه مانده و  ب شعارهاي حزبي بيكه تلاش شاعر براي مستور نگهداشتن آنها در پس حجا
اينك چند بيت از غزل . كند نمايي مي هاي ضخيم و سياه آن سر بر آورده و خود از ميان  پرده
  :عرفاني شاعر
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  گر تو در پيوند باشي از جهانم باك نيست
  از گرفتاران فتراكت سر و سامان مجوي

  اش لبريز نيست نيست يك جامي كه با ياد تو
  ا علاجي نيست جز اميد صبرخواستگاران ر

  نيست عاشق هر هوسكاري كه لاف عشق زد
  

  ذره با خورشيد پيوندد غمي از خاك نيست
  خانة اهل جنون را نقطه ادراك نيست

  اش صد چاك نيست نيست پيراهن كه از عشق تو
  عاجزان را نور بينش از رهت جز خاك نيست
  بر تن هر كس قباي عاشقي چالاك نيست

  
  :كند اي چشمگير پيدا مي  پايان با مضامين رندانه و ملامتي، جلوهاين غزل در

  ات سربسر پوچ است، زاهد مسلك ديرينه
  منعم كني زاهدا تا چند از معشوق و مي

  

  جويي تو در افلاك نيست چشم واكن آنكه مي
  پيرو پير مغانم كار با ترياك نيست

  

  )167همان، ص         (                            
هاي  هاي آبدار آن درخت بر روي شاخه اينك پس از هفتاد و اندي سال عطر شكوفه

ي كامل آن  نوازد و احيا سبز و ترد و سرشار از سبزينة حيات و زندگي، مشام جهان را مي
يريدون ليطفئوا نور االله بافواههم و االله متم نوره و لو «ارزشها مصداقي است براي آية شريفه 

  ).8، آية 61قرآن كريم، سورة  (»كره الكافرون
، نوعي استمداد است از  آرزوي پيوند شاعر با اصالتها و ارزشهاي بظاهر فراموش شده

زند، در دنياي  اي كه در آن موج مي عنايات و توجهات خاص الهي و به لحاظ صميميت استغاثه
ت، غريبه نيست و نوشان بادة عشق و وحد عرفان و در ميان نغمات عارفان و راز و نياز درد

آخرين غزل پيرو سه بيت شعر . ها آبشخورهايي كاملا آشنا يافت توان براي آن انديشه مي
دهد كه سرمنشا و مركز توليد همة اين  كند و نشان مي منسوب به رابعة عدويه را تداعي مي

 قرآن ها مشرق زمين است كه در هستة مركزي آن تعاليم الهي و اسلامي مبتني بر گونه انديشه
آرامند و نغمات  فكن است كه دلهاي خسته و دردمند مي قرار دارد و در ساية همين سر و سايه

  :دهند، و اما سه بيت شعر منتسب به رابعة عدويه جانبخش عرفان شرقي را سر مي
ــرة  ــاه مريــ ــو و الحيــ   وليتــــك تحلــ
  و ليـــت الـــذي بينـــي و بينـــك عـــامر

ــود  ــح منـــك الـ ــين اذا صـ ــر هـ   ّ و الامـ

  

ــام غـــضابو ليتـــك ت   ــي و الانـ   رضـ
ــراب    ــالمين خـ ــين العـ ــي و بـ   و بينـ
ــراب   ــذي فــوق التــراب ت   )4(و كــل ال

  

  .اي كاش تو شيرين و گوارا باشي و زندگي تلخ و ناگوار
  .اي كاش تو راضي باشي و مردم خشمگين و غضبناك
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  .اي كاش رابطة ميان من و تو برقرار و آبادان باشد
  .انو رابطة ميان من و جهانيان خراب و وير

  .اگر محبت و دوستي تو نسبت به من درست باشد، همه چيز آسان و سهل است
  . ارزش است و همة آنچه كه بر روي كرة خاكي است، خاك و بي

  هاي شعري ديگران به زبان ترجمه ـ باز گفت تجربه5
هاي مختلف شعر، چه شعر روايي و چه قطعات  آزمايي در عرصه پيرو علاوه بر طبع

هاي معمولا آهنگين  شقانه و سياسي، بخشي از استعداد و نبوغ خود را در ترجمهاجتماعي و عا
و موزون شاعران روس نشان داده و در ديوان نسبتاً كم حجم او هفت قطعه شعر به صورت 

كه اگر به تيتر شعرها، كه به ترجمه بودن آنها از شاعران ديگر اشاره . ترجمه آمده است
  . اي كاملا طبيعي دارند ه تصنع و بر ساختگي عاري و نمود و جلوهدارد، توجه نشود از هر گون

در اين ترجمه ها با توجه به قالب آهنگين، چه قالب عروضي و چه قالب نيمايي يا 
اي را كه  در ذيل نمونه. توان رنگ و طرح شعر اصيل تاجيكي را به وضوح دريافت آزاد آنها مي

  .كنيم ست نقل مياز شاعري به نام قرابايوف ترجمه شده ا
  دزدها را يك به يـك بـا تيـر پرانـدن رواسـت             
  من كه با مـشت خـود آهـن را پريـشان سـاختم             

  

  رحم كردن، صبر كردن شـرم كـردن ناسزاسـت         
  روبــروي خــصم خــود آرام بــودن كــي رواســت 

  

  )224سليماني، پيرو، ص                         (
  ـ اشعار نو6

تازگي و نوي اين بخش . نو اختصاص يافته استبخش پنجم از ديوان پيرو به اشعار 
ها كاملا موزون و حتي  مربوط به قالب شعري نيست بلكه در اين بخش از اشعار و سروده

به نظر . هاي وزني بدور و پاك است تر و از اشكالات و غلط هاي ديگر پخته نسبت به بخش
ت كه همگي حديث نفسند رسد تازگي و نوي اشعار اين بخش جمعا ده قطعه شعر آمده اس مي

كند و جريان عادي زندگي و  هاي روزمرة شاعر جوان تاجيك را بيان مي و دل مشغولي
رويدادهاي معمولي و جاري حيات در آنها به نمايش در آمده است و تازگي آنها شايد همين 
در عاري بودن از درون ماية سياسي و اجتماعي و خلقي است و هيچ گونه شعار حزبي و دولتي 

كنيم كه در بحر هزج مثمن  براي نمونه غزلي از اين بخش را نقل مي). 5(آن راه نيافته است
آور اشعار و غزليات دوره بازگشت در تاريخ ادبيات  اخرب مقصور سروده شده است كه ياد

  . معاصر ايران است
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ــاد   ــف پريــشان بــه ســر افت ــاد ســر زل ــا ي   ت
  بــر گــردش چــشم تــو نــدانم چــه اثــر بــود

ــك لـ ـ ــكرينت  از رش ــلام ش ــهد و ك   ب ش
ــه لعلــش  ــرد و ب   انــدر طلــبش عمــر بــسر ب
  گــل ســرخ شــد از تــابش رخــسار نكويــت
ــيكن     ــكافيد و ل ــوي ش ــرد م ــد خ ــر چن   ه
ــرو   ــينه پيـ ــو از سـ ــران تـ ــورة هجـ   در كـ

  

  خبر از خود شـد و انـدر خطـر افتـاد             دل بي   
  كز نـيم نگـه صـد شـرر انـدر جگـر افتـاد              
  آتـــش بـــه نهـــاد عـــسل و نيـــشكر افتـــاد

  ك بخـــون جگـــر افتـــادافتـــاد نظـــر، ليـــ
ــاد    ــاي در افت ــدت از پ ــيش ق ــه پ ــشاد ب   شم

  خبـــر افتـــاد در نـــازكي مـــوي ميـــان بـــي
  زد شــعله و بــر خــرمن هــستي شــرر افتــاد 

  )228همان، ص (1933سمرقند، فوريه                
  ـ ياد پيرو و انعكاس آن در شعر ديگران7

لك دوستان ارادتمند اين بخش از ديوان پيرو به شعر شاعراني اختصاص دارد كه در س
اي از اشعار در زمان حيات شاعر سروده شده است و آكنده از  پاره. و يا استادان پيرو بودند

تقدير و تشويق و تبريك است و نشانگر اعجابي است كه شاعر در آغاز جواني و ابتداي راه 
س از در خوانندگان و معاصران خود برانگيخته است و پاره اي ديگر اشعاري است كه پ

مرگ او سروده شده و آكنده از حسرت و تاسف و اندوه بر فقدان شاعر است و حكم مراثي 
  .رحيمي. شاعراني چون ابوالقاسم لاهوتي، صدرالدين عيني، دهاتي، م. بعد از مرگ او را دارند

هاي مورد نظر از عمق احترام و ژرفاي محبت شاعران بر  اگر چه مراثي و ستايش نامه
كند، اما همانگونه كه در غالب اشعار اين  آور تاجيك نسبت به پيرو حكايت مي جسته و نام

دوره رنگ و طرحي از وابستگي به نظام و حزب حاكم وجود دارد اين مراثي هم نتوانسته 
در زير يك نمونه از لاهوتي شاعر ايراني مهاجر به آن . ها بدور بماند است از آن آلايش

ا دربارة شاعر جوان مرگ تاجيكي، پيرو سليماني به پايان آوريم و سخن ر سرزمين را مي
  .بريم مي

  به شاعر هنرمند تاجيك، پيرو سليماني
ــك  ــدار تاجيـــ ــاعر نامـــ   اي شـــ

  اي شــــاد بــــسيار شــــدم ز نامــــه
  از تاجيكــستان بــه شــهر مــسكو   
ــيط آزاد  ــن محـ ــه در ايـ ــي كـ   گفتـ
  آن قـــوه كـــه دل بـــه وي بـــدادم   

ــه    ــدة نكتــ ــك  داننــ ــاي باريــ   هــ
  اي خانـــــة نيكـــــي تـــــو آبـــــاد
ــو  ــده پرتــ ــت فكنــ ــحر قلمــ   ســ
ــاد    ــنم ي ــسومول ك ــك كم   از تاجي

  رود ز يـــــــادم البتـــــــه نمـــــــي
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ــه  ــه پنب ــن دوره ك ــك  اي ــاي تاجي   ه
ــس   ــه كم ــست ك ــاباي   ومول در آنج

ــاكي     ــوان پ ــك ج ــه ي ــز ك ــو ني   ت
ــي     ــه باشـ ــر نمونـ ــه هنـ ــد بـ   بايـ
  از مركــــــز تــــــام انقلابـــــــي  
ــان   ــلام نوجوانــ ــر غــ ــن پيــ   زيــ

  

  بـــر هانـــدمان ز شـــر امـــر يـــك 
ــم را  ــد رل مهــــ ــازي بكنــــ   بــــ

ــتراكي  ق ــول اشــ ــه اصــ ــل بــ   ائــ
  ســــرباز صــــف كمونــــه باشــــي 
ــي   ــلام انقلابــ ــعله ســ ــد شــ   صــ
  بــــر كمــــسومولان تاجيكــــستان

  )1931مسكو، ژانويه                (       
  

  گيري نتيجه
توان گفت پيرو شاعري بود كه شعر و هنر خود را در خدمت مقاصد و  در پايان مي

ي حزبي و سياسي است كه به مدد طبع هدفهاي سياسي و حزبي قرار داد و از خلال شعارها
زند و  اي مي وقاد و ذهن بسيار روشن و نوجوي او گاه و بيگاه شعر ناب و اصيل و انساني جرقه

شود و در اشعار اجتماعي طعم تلخ و گزنده طنز او نسيم شمال ـ  به سرعت خاموش مي
 آنان را و اگر اجل الدين حسيني ـ را تداعي مي كند و فرخي يزدي و شاعران همرديف اشرف

هاي كشف  گذاشت قطعا قله داد و شاعر مراحل پختگي و تكامل خود را پشت سر مي مهلت مي
  .ماند كرد و در پهنه ادبيات فارسي پايدار مي اي از شعر تاجيك را فتح مي ناشده

توان آن را در شعر همة شاعراني  افت و خيز شعر پيرو سليماني، حقيقتي است كه مي
  .اند، مشاهده كرد مت دستگاهها و قدرتهاي حاكمه در آمدهكه به خد

شعر در مفهوم و نگاه فلسفي، يك شهود و يك ديد و به قول كروچه يك مكاشفه 
. است و ريختن آن مكاشفات در قالب كلمات و اصوات و حروف، بيان آن مكاشفه است

كنيم، راه  رش ياد ميوابستگي شاعر به حزب و تعهد او به ديدن خاصي كه ما از آن به سفا
بندد و شاهكارها در عرصة شعر در مزرعة آزادي و  مكاشفه و شهود را به روي شاعر مي

  .يابند و بس آزادگي مجال رويش مي
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  :نوشتها پي
 در مسكو سروده است به پيرو 1931ـ ابوالقاسم لاهوتي قطعه شعري را در قالب مثنوي كه در ژانوية1

گرفته است كه در ديوان پيرو   اين دو شعر مكاتباتي منظوم صورت ميميان. تقديم كرده است
  :شود اي است در قالب مثنوي كه با اين بيت شروع مي از آن جمله قطعه. هاي فراواني دارد نمونه

  استاد و اديب نوجوان  اي شاعر سرخ ملك ايران
، مقالة بهار شاعر 31ه، صديوان ملك الشعرا بهار و نيز يا حقي محمدجعفر چون سبوي تشن: ـ رك 2

  .                آزادي
  .ها ديده نشد ولي قطعا از رابعة عدويه است ـ ابيات از حافظه نقل شده در تذكره3
هاي مختلف، بخشي به اشعار نو اختصاص يافته ولي مراد از نو همان  بندي ديوان به بخش ـ در تقسيم4

ن عروضي و قالب شعر كلاسيك حفظ شده است و تازگي تعبير رايج در شعر امروز نيست و  در آنها وز
 .شعر، بيشتر به محتوي و پيام و درونماية آن اطلاق شده است

  
  

  

  

  منابع و مĤخذ
  .ـ قرآن كريم 1
 .، آثار برگزيده به كوشش رحيم هاشم، دوشنبه ، نشريات عرفان1984ـ سليماني ، پيرو ،2
 .12فرينش، سال اول، شمارة، نشرية آ1372ـ مسلمانيان، قبادياني، رحيم،3
  .، نمونة ادبيات تاجيك، دوشنبه، نشريات عرفان1952ـ عيني، صدرالدين،4

  
  
  
  
  
  
  


